
كوتاه

همه گيرى تك فرزندى
ــتين  خانواده هاى تك فرزند، نخس
ــى آورد،  ــن م ــه به ذه ــرى ك تصوي
خانواده هاى چينى است؛ خانواده هايى 
كه بر اساس قانون و زير فشار، ناچار به 
داشتن يك فرزند هستند تا از انفجار 
جمعيت در اين كشور جلوگيرى شود. 
با اين حال و در جايى كه سياست هاى 
ــلامى ايران  عمومى در جمهورى اس
ــتن  ــال هاى طولانى حول داش در س
فرزند بيشتر شكل گرفته و در همين 
يكى، دو سال اخير مشوق هايى براى 
ــتر خانوارها در نظر  ــدآورى بيش فرزن
گرفته شده است، بررسى آمارها نشان 
مى دهد كه خانواده هاى ايرانى بيش از 
ــته تمايل دارند تنها يك فرزند  گذش

داشته باشند. 
 كاهش قدرت اقتصادى خانوارها، 
طولانى شدن زمان حضور در دانشگاه 
و به تبع آن ازدواج و باردارى ديرهنگام 
ــت كه  تعدادى از مجموعه دلايلى اس
ــل خانوارهاى  به طور كلى براى تماي
ــك فرزند بيان  ــتن ي ــى به داش ايران

مى شود. 
ــى اجمالى به جزييات نتايج  نگاه
ــمارى عمومى نفوس و مسكن  سرش
ــال 1390 ايران نشان مى دهد كه  س
ــال 90، هر خانوار ايرانى حاضر  در س
بوده است تنها 1/5فرزند داشته باشد، 
اين در حالى است كه پنج سال پيش 
ــال 85 هر خانوار  از اين تاريخ و در س

دو فرزند داشت. 
جدا از سرشمارى مركز آمار ايران، 
تحقيقات و بررسى هاى جامعه شناسان 
ــت كه نزديك به  نيز حاكى از آن اس
نيمى از زوج هاى ايرانى قصد دارند يك 

فرزند داشته باشند. 
ــى هاى  بررس ــلام  اع ــج  نتاي
ــرد كه با  ــى در يك ميزگ جامعه شناس
حضور تعدادى از جامعه شناسان حول 
ــدى در  ــاى تك فرزن ــور خانواده ه مح
ــى و راهبردها»  «اجلاس جمعيت، تعال
برگزار شد، نشان مى دهد كه 45/8 درصد 
زوجين قصد تك فرزندى دارند به علاوه 
ــد تك فرزندى در بين زنان و  اينكه قص
مردان داراى يك فرزند، كمتر از زنان و 

مردان در شرف ازدواج است. 
نتايج بررسى ها نشان مى دهد گرچه 
تنها 39 درصد از زنان و مردان در شرف 
ازدواج، يك فرزند را ترجيح مى دهند، 
اما  درصد بيشترى، 45/8 درصد، قصد 
ــند.  ــته باش دارند تنها يك فرزند داش
ــكافى ميان  ــان دهنده ش اين البته نش
ــت. به  ــح و قصد تك فرزندى اس ترجي
ــد اگر افراد بر تصميم خود  نظر مى رس
ــل  ــى بمانند، ميزان بارورى در نس باق
فوق، روند كاهشى خواهد داشت و اين 
گروه به سختى مى توانند نسل خود را 

جايگزين كنند. 
بر اساس تحقيقات انجام شده، قصد 
تك فرزندى در بين زنان و مردان داراى 
ــان و مردان در  ــد، كمتر از زن يك فرزن
ــت. اين قصد در ميان  ــرف ازدواج اس ش
ــاى داراى يك فرزند، 33/5 درصد  زوج ه
ــتانه ازدواج،  ــان زوج هاى در آس و در مي
ــت. در هر دو گروه افراد در  46 درصد اس
شرف ازدواج و داراى يك فرزند، اگرچه 
ــتر از ترجيح  ــدى بيش ــح دوفرزن ترجي
تك فرزندى است، اما قصد تك فرزندى 
بيش از قصد براى داشتن دو فرزند است. 
گفته مى شود فردگرايى، ترس از 
مشكلات تك فرزندى، باورهاى جنسى 
تساوى طلبانه و نگرانى هاى اجتماعى 
از فرزندپرورى از عوامل تعيين كننده 
قصد تك فرزندى در مردان در شرف 
ازدواج است. به علاوه، تعيين كننده هاى 
ــن زنان در  ــدى در بي قصد تك فرزن
ــن، نگرانى هاى  ــرف ازدواج نيز س ش
ــرورى، فردگرايى،  ــى فرزندپ اجتماع
ــدى و  ــكلات تك فرزن ــرس از مش ت

آرمانگرايى هستند. 

نگاه

تك فرزندها

ــدن  ــا خواهر و برادر(ها) زندگى كردن و بزرگ ش ــك خانواده ب در ي
ــاى طبيعى براى  ــه مى توان از فرصت ه ــى دارد. از آن جمل امتيازهاي
تمرين انواع مهارت هاى اجتماعى، عاطفى و شناختى نام برد كه در آنها 
ــيرها مهارت هايى نظير توانايى مشاركت جويى و حق طلبى را در  همش
كنش ها و واكنش هاى بديهى باهم زيستن به دست مى آورند. اين ارتباط 
ــتر جارى زندگى هميشه بيشتر و موثر تر از  مستمر و گوناگون در بس
ارتباط هايى است كه از تعامل كودكان با همبازى هايشان مى تواند حاصل 
شود. فراتر از آن تقسيم كردن توجه و همدلى هاى والدين ميان فرزندان 
ــت كه در آن، افراد اغلب  نيز در جاى خود نمونه اى از زندگى واقعى اس
ــى و موضوع ارتباط هاى متنوع و در جايگاه هاى  در كنار ديگران ارزياب

گوناگون قرار مى گيرند. 
ــقف در كنار يكديگر  ــود حضور كودكان در زير يك س گفته مى ش
ــدن آموزه هاى والدين ايجاد مى كند،  نوعى صرفه جويى در اثر بخش ش
چون كودكان آموخته هاى خود را به يكديگر انتقال مى دهند، به محك 
مى گذارند و قواعد زيستن را با هم تجربه مى كنند. پس به كوتاه سخن 
ــهيل در ياد گيرى و  ــتن خواهر و برادر نوعى تس مى توان گفت كه داش

به ويژه يادگيرى هاى عاطفى و اجتماعى ايجاد مى كند. 
ــترى روى اين  ــن توجه و تمركز بيش ــا والدي ــورد تك فرزند ه در م
ــت) اين  يگانه فرزند دارند (كه البته گاه همراه با ترس و نگرانى نيز هس
توجه متمركز از همان سر آغاز حيات تا سال هاى بعد به اينگونه از سوى 
ــود كه او از جهان اطراف خود بلافاصله و  كودك دريافت و ثبت مى ش
به گونه اى بديهى پاسخ مى گيرد و در نتيجه انتظار او را از واكنش هايى كه 
از ديگران دريافت مى دارد، به صورت بديهى بالا مى برد. از سوى ديگر اما 
تك فرزند ها معمولا از حوصله زياد والدين براى انتقال اطلاعات بهره مند 
ــوند كه سبب مى شود آنها در شرايط فرهنگى مناسب، از برخى  مى ش
ــوند. اين احتمال در عين اينكه يك  برترى هاى شناختى برخوردار ش
امتياز است ولى در مواردى هم خود سبب جداماندگى كودك از جمع 
ــالان مى شود چون دانايى هاى او مى تواند به نظر كودكان ديگر و  همس
يا حتى دير تر در مدرسه، پرمدعا به حساب بيايد. پژوهش هاى متعدد 
نشان مى دهند كه با بالارفتن تعداد فرزندان در خانواده از ميزان توجه 
ــته مى شود. البته در خانواده هاى دو فرزندى اين  ويژه و مراقبت ها كاس
اصل صدق نمى كند. در اين دسته از خانواده ها اثر متناسب متقابلى ميان 
ميزان توجهى كه والدين به هر دو فرزند معطوف مى كنند، رعايت حريم 
خصوصى فردى هر كودك و تعامل هاى اجتماعى سازنده براى كسب 

مهارت هاى اجتماعى به گونه اى مطلوب وجود دارد. 
ــه اى گفته  ــيوه اى كليش ــته بدون هيچ گونه تمايز و به ش در گذش
ــيت اجتماعى ضعيفى برخوردارند  ــد كه تك فرزندها از حساس مى ش
ــيردارها خودخواه ترند ولى مطالعات در دهه هاى اخير نشان  و از همش
مى دهند كه بسيارى از تك فرزندها چون خود از موهبت هم حسى هاى 
ــبت به تنش هاى  ــود برخوردار بوده اند، نس ــوى والدين خ خوبى از س
اجتماعى ميان ديگران حساس هستند و در كودكى ميانجى هاى خوبى 
براى صلح دادن ديگر كودكان مى شوند، ولى آنگاه كه منافع خودشان در 

ميان است انعطاف كمترى نشان مى دهند. 
ــان مى دهند اگرچه  ــدت روى تك فرزند ها نش ــاى درازم پژوهش ه
بزرگ شدن در ميان خواهر و برادرها مى تواند در دوران كودكى و به ويژه در 
رفتارهاى اجتماعى دوران كودكى وجه تمايز بزرگى با تك فرزندى داشته 
باشد ولى اينگونه نيست كه بايد به ناچار سراسر زندگى فرد را تحت تاثير 
قرار دهد. به تعبير يك روانشناس معاصر آلمانى (كاستن) در نهايت راه 
يعنى در بزرگسالى نمى توانيم از ويژگى هاى شخصيتى تك فرزند سخن 
بگوييم چراكه عوامل محيطى بسيارى تا پايان عمر بر شخصيت فرد اثر 
مى گذارند كه در نتيجه آنها خصوصيات مربوط به تك فرزندبودن تا حدود 
ــتا يعنى در راستاى تنوع اجتماعى  زيادى رنگ مى بازند. در همين راس
به سختى مى توان از يك  تك فرزند كليشه اى سخن گفت. آيا مادرى كه 
ــه هر دليل بدون حضور پدر تك فرزند دارد با پدر و مادرى كه به دليل  ب
اشتغال زياد نخواسته اند فرزند دومى داشته باشند و مادرى كه بالاخره در 
ــال هاى آخر امكان بارورى توانسته فرزندى به دنيا بياورد همه همان  س

فضاى يكسان عاطفى و تربيتى را براى تك فرزند خود ايجاد مى كنند؟ 
ــيارى از  ــده تك فرزندبودن كه در بس ــك امتياز بزرگ شناخته ش ي
ــود، وجود انگيزه پيشرفت بسيار بالا و در نتيجه  پژوهش ها ديده مى ش

احتمال زياد موفقيت هاى شغلى در تك فرزندان است.
اين ويژگى در بسيارى از موارد دستاورد انتظار بالاى والدين از تنها 
ــت كه البته گاهى نيز به كودك آزارى آموزشى تبديل  ــان اس فرزندش

مى شود. 
وقتى به توصيه هاى آموزشكاران به والدين تك فرزند ها نگاه مى كنيم 
در يك نگاه مشكلات احتمالى تك فرزندى و پيشنهادهاى مقابله با آنها 

را مى بينيم. اين توصيه ها از اين دست هستند: 
- به تك فرزندتان فرصت هاى زيادى براى ارتباط با كودكان و بزرگسالان 

ديگر را بدهيد. 
- به استحكام بخشيدن به دوستى هايش كمك كنيد. 

ــراى بازى و اوقات فراغت تك فرزند با ديگر كودكان به صورت جدى  - ب
برنامه ريزى كنيد. 

ــد  ــخصيت در حال رش - بدانيد كه نازپروردگى نيز چون غفلت، به ش
كودك آسيب مى زند. 

- به كودكتان حريم خصوصى بدهيد. 
ــرايط دشوار مانند طلاق، جدايى، فقدان  - در صورت به وجودآمدن ش
ــته براى كودكان، بدانيد كودكانى كه از حمايت  يا تغييرهاى ناخواس
ــيرها محرومند نياز به حمايت بيشترى دارند تا آسيب كمترى  همش

ببينند. 
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اگر پيش از اين تعداد تك فرزندها در جامعه ايران انگشت شـمار بود، امروز مرورى 
اجمالى بر تعداد دانش آموزان يك كلاس درس نشـان مى دهد بخش قابل توجهى از 
خانواده هاى ايرانى تمايل به داشتن تنها يك فرزند دارند. تحولات فرهنگى و اجتماعى 
از يك سو و اوضاع متلاطم اقتصادى از سوى ديگر، به علاوه نبود سياست هايى درخور 
براى تشويق خانواده ها به فرزندآورى از جمله دلايلى است كه براى اين تمايل ذكر 
مى شـود. با «دكتر سيدحسن حسينى»، جامعه شـناس خانواده و عضو هيات علمى 

دانشكده علوم اجتماعى دانشگاه تهران در اين باره گفت وگو كرده ايم: 

اين روزها مي بينيم كه خيلي از كودكان خواهر يا برادر ندارند. چه روندى  �
رخ داد يا چه دلايلى وجود داشـت كه امروز تمايل زوج ها به داشـتن تنها 
يك فرزند بيشـتر شـود و تعداد خانواده هاى تك فرزندى چشمگير شود؟ 

ريشه هاى اين اتفاق چه هستند؟ 
ــخ به اين پرسش لازم است مقدمه اى عنوان شود. به خلقت انسان و  در پاس
تشكيل جامعه بشرى از دو ديدگاه مى توان نگريست: يكى ديدگاه اديان آسمانى 
ــانه. از بدو خلقت  ــت و ديگرى ديدگاه زيست شناس ابراهيمى و كتب مقدس اس
انسان يكى از اشكال بارز زندگى اين موجود، زندگى اجتماعى و خانوادگى بوده 
است. در ميان انسان ها، ايجاد خانواده از ابتدا رابطه تنگاتنگى با معيشت داشته 
است. يعنى شكل و بعد و كاركردهاى خانواده رابطه تنگاتنگى با اقتصاد و قطعا 
توليد غذا و عوامل ديگرى كه در حوزه اقتصاد يعنى توليد و توزيع و مصرف داشته 
است. به همين دليل در دوره اى كه جامعه شكار و ماهيگيرى و استفاده از ميوه هاى 
جنگلى بوده، خانواده ها به شكل همگن و گروهى ديده مى شدند كه 40، 50نفر 
زير يك سقف زندگى مى كردند و از امكانات غذايى جمع آورى شده و شكار استفاده 
مى كردند و داراى روابط تفكيك شده جنسى بودند. اما هنگامى كه انسان ها از اين 
دوره عبور كردند و به دوره كشاورزى رسيدند، خانواده هاى منفرد از ديگر خانواده ها 
ــكل گرفت. هنگامى كه جامعه به لحاظ اقتصادى در وضعيت كشاورزى بود،  ش
شيوه كار جديدى پيش مى آيد كه تفاوت هاى قابل ملاحظه اى با مرحله قبلى يعنى 
شكار و ماهيگيرى دارد. مردان و زنان در اين جامعه هردو نقش اقتصادى دارند به 
علاوه اينكه زنان نقش بارورى و فرزندآورى نيز به صورت طبيعى عهده دارند. در 
جامعه كشاورزى چون فعاليت اقتصادى موجب بارآورى محصول بيشترى مى شده 
است، خودبه خود خانواده در شكل گسترده آن بروز و ظهور مى يابد. براى مثال در 
خانواده هاى روستايى ايرانى ضرب المثلى وجود دارد با اين مضمون: «قربان دست 
بسيار، چه در سفره، چه در كار». اين به آن معناست كه هرچه تعداد افراد سر سفره 
غذا بيشتر باشند، مشكلى وجود ندارد و آنها مى توانند با كاركردن، غذاى خود را 
ــاورزى كه مالكيت منابع توليد به شكل  تامين كنند. به خصوص در جامعه كش
خانوادگى است، خانواده هاى پرتعداد نيز ديده مى شوند. در اين خانواده هاست كه 
ما چندهمسرى به نفع مردان را مشاهده مى كنيم. چراكه تعداد همسران بيشتر، 
يعنى فرزندان بيشتر، يعنى نيروى كار بيشتر كه احشام بيشترى را به چرا مى برند 
ــت. اما در همان دوره كشاورزى، بخش هايى از  ــترى را زير كش و زمين هاى بيش
ــانى كه روابط فئودالى در آن حاكم بوده است، چندهمسرى تنها در  جامعه انس
ميان اربابان ديده مى شده چون رعايا سهم و درآمد ثابتى از محصول داشته اند و 
از عهده چندهمسرى برنمى آمده اند چراكه در صورت چند همسر بودن و تعدد 
فرزندان، تاثيرى در سهم آنها نداشته است. اين دوره هاى ذكرشده طولانى بوده 
ــت تا اينكه به دوره كشف نيروى بخار و صنعتى شدن جديد در كشاورزى و  اس
ساير صنايع مى رسيم. هنگامى كه شكل توليد در جامعه بشرى به تدريج از شكل 
كشاورزى و روستانشينى به شكل صنعتى مدرن و شهرنشينى جديد مى رسد، 
انقلابى در شكل، بعد و كاركردهاى خانواده به وجود مى آيد. به طور قطع در اين 
ــترش تعداد خانواده هاى هسته اى در كنار  ــاهد گس ــت كه به تدريج ش دوره اس
ــترده هستيم. در خانواده هاى گسترده كه عمدتا پدربزرگ ها و  خانواده هاى گس
ــوند  مادربزرگ ها، فرزندان، پدرومادر و احيانا عروس ودامادها و نوه ها ديده مى ش
ــوند. در  ــته اى پدرومادر به همراه فرزند يا فرزندان ديده مى ش اما در خانواده هس
همين دوره صنعتى شدن در جامعه شهرى خانواده هاى پيشه وران و تجار، به دليل 
امكان درآمدى بيشتر و امكان اشتغال بيشتر همچنان در شكل خانواده گسترده 
ــكل  ــتند كه به تدريج در ش ادامه حيات مى دهند اما اين افراد با درآمد ثابت هس
خانواده هسته اى، سپرى مى كنند. به طور كلى هرچه در دوره صنعتى شدن چه 
در كشورهاى پيشرفته صنعتى و چه در كشورهاى در حال توسعه جلو آمده ايم، 
ــده است. علت آن اين  بعد خانواده محدود و محدودتر و تعداد فرزندان كمتر ش
است كه بخشى از ارتقاى اجتماعى انسان هاى امروزى در دوره مدرن و پسامدرن، 
به سرمايه گذارى هاى خانواده براى نسل هاى آينده برمى گردد. هنگامى كه شما با 
درآمدى ثابت دو فرزند داشته باشيد، اين دو مى توانند از تفريحات، تغذيه، آموزش 
و در نهايت تربيت بهترى برخوردار باشند تا زمانى كه تعداد فرزندان شما با همان 

ــان موجودى عقلانى است و با ديدن شرايط  ــد. انس ميزان درآمد چهارعدد باش
محيطى خود و امكاناتى كه در اختيار دارد، دست به انتخاب مى زند. به همين دليل 
است كه در كشورهاى صنعتى براى پيشگيرى از پيرى جمعيت و بازتوليد مناسب 
اضافه جمعيت در جامعه شان، سياست هاى رفاه اجتماعى پا به ميدان گذاشته تا 
به خانواده ها امكاناتى را براى تشويق بيشتر در فرزندآورى و اداره امور آنها، بدهند. 
براى مثال در فرانسه هرسال به مادرى كه بيشترين تعداد فرزندان را دارد، مدال 
افتخار داده مى شود. اينها از جمله بسته هاى تشويقى هستند كه در آن جوامع، 
ــتر ترغيب مى كنند. اين ميزان كه در بالا به آن  خانواده ها را به فرزندآورى بيش
اشاره شد، بيشتر از بعد اقتصادى آن است. اما از نگاهى ديگر، بخشى از تحولات 
خانواده امروزى مانند زيست مجردانه، ازدواج هاى توافقى، ازدواج هايى كه زوجين 
ــال اوليه ازدواج بچه دار نشوند، يا ازدواج هايى كه در  قرار مى گذارند پنج يا 10س
آن توافق مى شود فرزندى نداشته باشند و به جاى آن فرزندخوانده بگيرند، اينها 
تحولاتى است كه بيشتر به لحاظ فرهنگى بايد مورد بررسى قرار مى گيرد. بحث 
برابرى طلبى زنان ومردان يكى از اين تحولات فرهنگى است. قبل از دوره مدرن 
زن، جنس دوم بود. اما به تدريج اين طرز تلقى تغيير كرده و زنان معتقد شده اند 
كه هم در صحنه عام اجتماعى و هم در خانواده نسبت به مردان از حقوقى برابر 
ــت كه زنان بيش از  ــايل موجود آن اس برخوردارند. در حوزه خانواده يكى از مس
گذشته به سرمايه فيزيكى خود اهميت مى دهند. به هر حال بايد پذيرفت اندام 
ــده، متفاوت است به  ــه بار زايمان كرده با اندام زنى كه يك بار مادر ش زنى كه س
علاوه اينكه باردارى هاى مكرر موجب مى شود زنان بيش از همسرانشان سرمايه 
ــت بدهند. بنابراين هنگامى كه سرمايه فيزيكى براى زن  فيزيكى خود را از دس
مهم تلقى مى شود خودبه خود اگر ازدواج هم كند، اين شرط را مى گذارد كه تنها 
يك فرزند داشته باشد. بحث ديگرى كه مهم است، بحث سرمايه هاى اقتصادى 
و اجتماعى براى زنان است براى برابرى طلبى هاى آنان. زنى كه يك فرزند دارد، 
چنانچه بخواهد در صحنه اجتماعى فعال باشد، به مراتب بيش از زنى كه سه فرزند 
دارد مى تواند موفقيت كسب كند. بنابراين تعداد زياد فرزندان براى زنان و به زعم 
آنان موجب حاشيه نشيني در حوزه عمومى و شغلى آنان مى شود. به همين دليل 
ايران و به خصوص در شهرهاى بزرگ، شاهد هستيم كه استقبال از فرزند بيشتر در 
ميان زنان، زياد نيست. اينها به يك سو، جامعه ايران يك جامعه متلاطم به لحاظ 
اقتصادى نيز هست و خانواده ها و به خصوص خانواده هايى با درآمد ثابت، احساس 
ــهرى ما موجباتى  امنيت اقتصادى ندارند. خودبه خود اين وضعيت در جامعه ش
شده است كه در كنار عوامل جهانى، مردان و زنان ازدواج كرده ما در مورد داشتن 
فرزندان متعدد، محتاط شوند. به هر حال جامعه ايران به عنوان جامعه اى در حال 
توسعه، تحت تاثير جامعه جهانى شرايط تازه اى را براى زنان و مردان ما رقم زده 

ــت كه خانواده ها نيز به سمت بى فرزندى يا  ــت و در مجموع موجب شده اس اس
تك فرزندى بروند. 

ميزان استحكام روابط فرزندان و خانواده ها در خانواده هاى تك فرزند و  �
بيش از يك فرزند چه تفاوتى دارد؟ همچنين با توجه به اينكه اساسا نسبت 
به گذشـته ارتباط ميان فرزندان و خانواده ها كمتر شـده است و پايبندى 
فرزندان به برخى رسـوم كمتر اسـت، در خانواده هـاى تك فرزندى آيا اين 

موضوع شديدتر خواهد بود يا برعكس؟ 
ــاى تك فرزند بايد گفت كه قطعا زن و  ــورد روابط جارى در خانواده ه در م
شوهرى كه تك فرزندى را انتخاب كرده اند، احساس خوشبختى بيشترى در كنار 
هم دارند. اين به آن دليل است كه با هم به اين تصميم رسيده اند. در كنار اين 
حس خوشبختى، همه امكانات و توجه آنها به همان تك فرزند محدود مى شود. 
بنابراين تك فرزندان كودكانى هستند كه با بهترين توجه، بيشترين صرف وقت 
ــى و محيط هاى تربيتى بيرونى، تربيت  ــع اقتصادى در محيط خانوادگ و مناب
مى شوند. ولى در خانواده هاى با فرزند بيشتر و با درآمد ثابت، شانس زندگى بهتر 
براى فرزندان، كمتر مى شود. بايد گفت كه تك فرزندان هم خوشبخت هستند و 
ميزان استحكام روابط آنها با والدينشان نيز بيشتر است. البته بايد توجه داشت 
كه تعداد روابط اجتماعى انسان ها به اين شكل است كه با افزايش تعداد نفرات 
در رابطه، تعداد روابط بيشتر مى شود و اين تعدد روابط از تعداد افراد افزايش يافته 
بيشتر است. بنابراين در خانواده هاى تك فرزند، ارتباطات عاطفى والدين نسبت 
به هم و نسبت به فرزندان بيشتر است اما در خانواده هاى پرفرزند اين رابطه ها 
كمتر مى شود اما در كنار نكات مثبتى كه تك فرزندى دارد، تك فرزندان ممكن 
است در عرصه اجتماعى توجه و اهميتى را كه در خانواده دريافت مى كرده اند، 
دريافت نكنند و در مورد انطباق با جامعه كل مشكل خواهند داشت. اما از نكات 
مثبت خانواده هاى بيش از يك فرزندى اين است كه فرزندان به شكل طبيعى 
ــوند هرچند كه در حال حاضر مهدكودك ها به اجتماعى شدن  اجتماعى مى ش
ــت. اما جامعه ايران چون هنوز تحت تاثير نگاه  تك فرزندها نيز كمك كرده اس
ــت اين فشار روى والدين  ــتان قرار دارد، ممكن اس و قضاوت خانواده ها و دوس

تك فرزند براى بيشتركردن تعداد فرزندان وجود داشته باشد. 
پيش بينى مى كنيد اين روند تمايل به داشتن تنها يك فرزند در جامعه  �

ايران در سال هاى آينده همچنان ادامه داشته باشد يا خير؟ 
با شرايط جامعه ايران به دليل اينكه صاحبان درآمدهاى ثابت نمى توانند در 
مورد تامين دايمى زندگى مطمئن باشند، بلكه بابت همان هزينه هاى ثابت و 
درآمدهاى مشخص نيز به كم فرزندى روى خواهند آورد. فرزندان خانواده هايى 
كه براى مثال سه فرزند بوده اند و هميشه ناچار بوده اند با احتياط هزينه كنند، 
بعدها آنها نيز ترجيح مى دهند تك فرزند باشند يا تعداد فرزندان كمترى داشته 
ــود به خصوص در جامعه شهرى در آينده  ــند. به هر حال پيش بينى مى ش باش
شاهد زوج هايى با تعداد فرزندان كمتر يا تك فرزند باشيم. واقعيت هاى اجتماعى 
هميشه انسان را تسليم خود مى كند. واقعيت جامعه شهرى ما نيز خودبه خود 
گروه خانوادگى را به اين سمت پيش مى برد. ضمن آنكه ما در جامعه ايران هنوز 

سيستم هاى حمايت از خانواده و فرزندان را به شكل حداقلى داريم. 
جامعه اى را كه اين تك فرزندها والدين آن مى شوند را چگونه مى بينيد؟  �

اين جامعه چه تفاوتى با جامعه كنونى ما دارد؟ 
تك فرزندها چون تجربه هاى نسبتا مناسبى به لحاظ برخوردارى از امكانات 
داشته اند، افرادى هستند كه احتمالا هم تمايل بيشترى به تك فرزندى خواهند 
داشت چنانچه وضعيت شغلى و اقتصاديشان مانند خانواده پدرى باشد يا برعكس 
به دليل نداشتن محيط عاطفى گروه نزديك به همسالى خود، خانواده هايى با 

تعداد بيش از يك فرزند را براى خود داشته باشند. 
آيا اين ماجرا بحران و معضل است يا اساسا شكلى از جامعه است كه لازم  �

نيست داورى يا نگرانى خاصى در مورد آن داشته باشيم؟ 
ــتن در خانواده ها، به لحاظ جمعيتى و  ــه روند تمايل به تك فرزند داش ادام
ــه لحاظ جوانى جمعيت و فعال بودن جمعيت و حيات اجتماعى يك جامعه،  ب
ــده  ــترده مواجه ش ــا هر جامعه اى را كه با چنين پديده اى به صورت گس قطع
ــكل و مرگ اجتماعى مواجه خواهد كرد. كسانى كه اين بحران  ــد، با مش باش
ــال از سيستم هاى  را حس مى كنند بايد بدانند كه جامعه ايران حداقل 50 س
ــده در برخى كشورهاى ديگر فاصله دارد و براى آنكه  رفاه اجتماعى عام دايرش
دچار پيرى جمعيت و مردگى اجتماعى نشويم، يكى از راه هاى ضرورى توجه 
قانونگذاران و دولت هاى فعلى و آينده است در جهت كمك به خانواده در ابعاد 
مسكن، آموزش، بهداشت، درمان و فراغت هاى مجانى براى فرزندان خانواده هاى 
با درآمد ثابت و محدود. كارى كه كشورهايى چون فرانسه انجام داده اند و با وجود 
همه تحولات فكرى و فرهنگى، در اين سياست اجتماعى نتيجه مثبت گرفته اند. 
مثلا در كشور فرانسه صندوق كمك به معاش خانواده وجود دارد و همه نيازهايى 
ــتن فرزند به وجود مى آيد از طريق اين صندوق تامين مى شود و  كه بابت داش
در نهايت زوج ها به داشتن فرزند تشويق مى شوند. بنابراين كسانى كه در مورد 
تك فرزندى و كاهش تعداد فرزندان نگران هستند، بايد بدانند كه لازم است در 

اين زمينه سرمايه گذارى كنند. 

 نگار حسيني

گفت وگو با سيدحسن حسينى، جامعه شناس خانواده: 

«تك فرزندان» در انطباق با جامعه مشكل خواهند داشت
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زنى كه يك فرزند دارد، چنانچه بخواهد در صحنه اجتماعى فعال 
باشد، به مراتب بيش از زنى كه سه فرزند دارد مى تواند موفقيت 
كسب كند. بنابراين تعداد زياد فرزندان براى زنان و به زعم آنان 
موجب عقب ماندگى شان در حوزه عمومى و شغلى آنان مى شود. 

به همين دليل ايران و به خصوص در شهرهاى بزرگ شاهد 
هستيم كه استقبال از فرزند بيشتر در ميان زنان، زياد نيست

شيوا دولت آبادى . روانشناس


